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  چكيده
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  پيشگفتار

 چـشم بـه     ي در شهر بافق    هجر 939وحشي بافقي از شاعر نامدار سده دهم ايران است كه در سال             
انـد كـه ابتـدا ايـن تخلـص از آن بـرادر              لت تخلص او به وحشي را آن دانسته       ع و. استجهان گشوده 

 ).182: 1367قزوينـي،   (» اسـت فوت او وحشي اين تخلص را برگزيـده       مرحوم او بوده است و پس از        
ي ، مثنوي و غزل  رباعبند،بند، ترجيعهزار بيت است كه قصيده، تركيب    يات اشعار بافقي نزديك به نه     كل

د و انعكاس شديد شاعر     هاي او از حيث اشتمال بر عواطف حاد و احساسات تن          غزل«. شودميرا شامل 
 ). 6-445:  1384صبور،(»توجه و شايسته كمال اعتناستثرات باطني، قابلأدر برابر ت

صر او  ع ـينكه شـاعران هـم    گير بود با وجود ا    ي حساس، بلند همت، وارسته و گوشه       وحشي شاعر 
-رگان اين دولت، به هنـد مهـاجرت مـي         هاي دربار گوركاني هند، اميران و بز      مندي از نعمت  براي بهره 

 تنها از ايران بيرون نرفت بلكه حتي از بافق تنها مدتي به كاشان رفت و پس               ردند؛ اما وحشي بافقي نه    ك
از نظرمقام و ارزش، جزو     ت و   هاي او سرآمد اشعارش اس    غزل. كرداز آن تمام عمرش را در يزد سپري       

عواطف شديد و احساسات و درد و تألم درونـي     ها،دربيشتر آن . هاي اول شعر غنايي فارسي است     رتبه
وحشي بافقي دو مثنوي با . استشده نيرومندي هرچه تمامتر بيانشاعر با زباني روان و ساده و دلپذير با

يكـي نـاظر و   . ر و ديگري به نام فرهاد وشيريناستقبال از خسرو وشيرين نظامي دارد يكي ناظر ومنظو        
 ديگـر، فرهـاد و     اثر و كندمين شاه و وزيري را بريكديگر روايت      گرايانه پسرا منظور كه عشق همجنس   

است كه از شـاهكارهاي     اي سروده مي گنجه شيرين يا شيرين و فرهاد به استقبال از خسرو و شيرين نظا           
 و وصـال شـيرازي بـا       شاعر شهرت بسيار يافت وناتمام مانـد      ادب دراماتيك پارسي است، هم از عهد        

.  بيت بـراين منظومـه افـزود       304صابر شيرازي بعد از وصال       رسانده و پايان بيت آن را به    1251افزودن  
 است بر وزن مخزن الاسـرار كـه آن هـم            مثنوي ديگر وحشي كه به پيروي از نظامي سروده خلد برين          

  ). 766-765: 1378 بخش دوم ،5ا،جصف.(استرسيدهطبعجداگانه به

  ضرورت واهميت تحقيق

كار نويسنده  آيد بخشي از زواياي     نظرمياست به شدهره وحشي بافقي آثار بسياري نوشته     گرچه دربا 
ردازد تـا مخاطـب بـه       پ بررسي اشعارش از جنبه عرفاني مي      است كه در اين راستا به     ماندهناشناخته باقي 

بزرگي چون  شاعر حضور  كه فرازونشيب مكتب تصوف تا دوره صفويه بااين و يابددرك بهتري دست
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گزيني نشيني و خلوته شاعر بيشتر عمر خود را در گوشه     با توجه به اينك   .  استبوده حد چه   وحشي تا 
بديهي است با آن همه شور و شرر عاطفي و الهام شاعرانه كه داشـته عـشق عرفـاني                    است،سپري كرده 
  .استهاي فكري و شعري وي بودهمايهونيكي از در

   تحقيقپرسش

  تراست؟هاي عرفاني پررنگهاي وحشي بافقي نمود و جلوه  دركدام يك از مثنوي
  دهي مفاهيم عرفاني در آثار وحشي بافقي نقش داشته كدام است؟ترين عنصري كه در جهتاصلي

   تحقيقپيشينه

يماً بـه   چة پژوهشي داشت، آنچـه مـستق      در جستجوهايي كه پژوهشگر براي دسترسي به اين تاريخ        
-دستز اين جستجوها و كندوكاو به     اما بيشتر نتايجي كه ا     ؛نشد يافت ،باشدموضوع تحقيق اشاره داشته   

 و باشـند قيم در ارتباط با موضـوع پـژوهش مـي   مستغيرگيرد كه   ميبر را در  يهاينامهآمد مقالات و پايان   
  . استنگرفتههاي ايران صورتدانشگاهر هيچ تحقيق جامع و آكادميك و مستقلي د

  تجليات عرفاني درشعروحشي بافقي

 حتي مكاتب فلسفي شـايع  در بسياري از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و     ] تصوفو  [عرفان  
. استدهايراني بو فرهنگ و ادبيات اسلامي و ، تاريخ،انديشه زبان و در رو مكتبي تأثيرگذا تو رايج اس

وقتي با  ، اصول و مباني اين تفكر فراگير گاهي به احترام و زماني به انسان و                در زبان گويندگان پارسي   «
شناخت و آگاهي   «ديگر، عرفان به معني     عبارتبه) 5: 1378انصاري،  .(»استاصلاح و دگرگوني يادشده   

-است كه بعد از فراموشي حاصـل كردني آيد و يادميدست كه بعد ازجهل و نادانستن به      درايتي است و  

 - گرايي حـسي گرايانه فراتر از واقعگرايانه و تلاشي عملعرفان شناختي حقيقت) 5:همان (باشدگشته

و » عـشق «ه از بـاوري آميخت ـ  رو اين مرام با رازگونگي و غيبگرايي تصوري است از اين  عقلي و آرمان  
   .همراه است» اشراق«و » ذوق«

فـردي و   اي از حوادثي باشد كه در پي اعتقادات           هاي عرفا مجموعه    اگر بر اين باور باشيم كه تجربه      
هـاي    بـودن تجربـه     است، پويـا    ه و منجر به يك شناخت عرفاني شده       گرفتاجتماعي آنان از دين صورت    

دهد و    ميدادي غيرمترقبه و غيرقابل حدس رخ     د كه در آن روي    آورتوان در اين نكته درنظر      ي را مي  عرفان
قطعيت ايجاد آرامش همراه با تجربـه       . تكرار آن اشكال متنوعي دارد و مدام در حال رشد و تغيير است            

ها بـا سـلب آرامـش از      تجربهگرفت؛ زيرا بسياري ازهاي ديني و عرفاني درنظر  تجربهرا شايد بتوان در  
هرچنـد  . داردهـاي عرفـاني توافـق نظـر وجـود           تجربهبودن     خصوصي رهبادر. هستندكننده همراه   تجربه
اما واقعيت اين است كـه هركـدام   داد، عرفاني مشابه را در يك گروه قرار   هاي    توان تعدادي از تجربه     مي
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 عرفـاني نيـز     - از تجربه ديني   شود زبان حاصل    ميچنين ويژگي سبب  . گر است   نفسه متعلق به تجربه   في
شـان مخـتص   كنند كه احوال ميعرفا در ميان كلام خود گاه تأكيد   ود و به همين دليل است كه        شمختص

  :كرده خود را اينگونه بيان تجربه حالت و مولوي. خودشان است
  

 چنگ را در عـشق او از بهـر آن آمـوختم           
  

 كس نداند حالت مـن نالـة مـن او كنـد             
  

  )278: 1375مولوي، (    
  :استاش چنين سروده خاص عرفاني تجربة حافظ نيز دربارة

  

 اي از شرح شوق خود از آنك        بس نگويم شمه  
  

 دردسر باشد نمودن بيش از اين ابرام دوسـت          
  

  )126: 1368حافظ، (    
منظومـه نـاظر و      .شـود مـي مراتب مشاهده  به هاي روحي ورواني عرفاني وحشي در اشعارش      تجربه

در كشور چين شـهريار كامگـارى بـود بـه نـام نظـر و                 :نآ كه در  دارداز بنمايه عرفاني حكايت    منظور
روزى به شـكار رفتنـد، از لـشكر    . وزيرى دانا داشت به نام نظير كه هر دو از نعمت فرزند نوميد بودند           

-شاه و وزير از اسب پياده     .  ديدند در آن ويرانه پير باصفايي را     . اى رسيدند  دور افتادند و تشنه به ويرانه     

  .پير عارف بهى زرد و انارى سرخ را آورد. نمودنددى خود را بر وى آشكارفرزن از بىشدند و ر
  

ـــفايي  ــا صـ ـــري بـ ـــدند پيــ  در او ديـ
  

ـــي    ـــمت زدايـ ـــور او ظلـ ــالم نـ  ز عـ
  

 شـــه و دســـتور در پـــايش فــــتادند   
  

ــشـادند    ــود گـ ـــاب از روي راز خـ  نقـ
  

  )387: 1392وحشي بافقي، (    
ــه آن ــي  ب ــا گــشــت همــره ب  توقــــف ه

  
 ...ازار مصر آمد چو يوســـف       ســوي ب   

  
  )413: همان(    

  مضامين عرفاني  مقامات و

يـك از   هر .عرفان دو اصطلاح معروف به نام مقام وحال يا سير و سلوك سالك و عارف اسـت                 در
بـا   .انـد ات عرفاني را معمولاً هفـت دانـسته       مقام. هايي است براي رسيدن به حق     آن دو را مراتبي و پله     

بديهي است با    است،كردهگزيني سپري نشيني و خلوت  عمر خود را در گوشه    شاعر بيشتر   توجه به اينكه    
هـاي فكـري و     مايـه كه داشته عشق عرفاني يكـي از درون       آن همه شور و شرر عاطفي و الهام شاعرانه          

  .استدهشعري وي بو
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  عشق

كنايـه  « قله كوه كـه  به معناي» عشق«يا از واژة . شده كه نوعي گل استمشتق» عشقه«عشق از واژة  
درواقـع اهميـت آن تـا جـايي         ). 139: 1397رودگر،(» از اين است كه عشق بالاترين نقطه محبت است        

هـاي   منظومـه  .انـد ادهنه ـرا وادي عشق نـام    ) عشق(وادي سلوك   است كه صوفيان مرحله دوم از هفت        
خود آن را پلي     در عين حال     اما است،كردههاي عشق مجازي او را نمايان     نگاه وحشي،غنايي و عاشقانه    

  .استبراي حقيقت دانسته
  :كند ميگونه شروع  فرهاد و شيرين را اينوحشي روايت داستان

  

 مــــرا زيــن گفتگــــوي عــشــق بنيــــاد
  

 كه دارد نـسبت از شيريـــن و فرهـــاد           
  

 غرض عشق است و شرح نـسبت عـشق        
  

 بيــانِ رنـجِ عـشــق و محنـت عـشــق       
  

 ايم راســـت ماننـــد    ســـر   دروغــي مي 
  

 ...دهــم با عشق پيونــد       به نسبــت مي    
  

 ســـت   منم فرهاد و چه شيرين اين بهانـه       
  

 ســـت   سخــن اين است و ديگر فسانه       
  

  )360: 1392وحشي بافقي، (    
و داسـتان حـول      مثلث عشقي ميان سه شخصيت شيرين، خسرو و فرهـاد وجـود دارد                در همه آن  

ر عرفـان اسـلامي مفهـوم عـشق     ترين مفاهيم مورد تأكيـد د     از مهم  «.گيرد  ميمحور موضوع عشق شكل   
اگـر عـشق خـالق    ! دريغـا «) 135: 1397رودگـر، (» ويژه در جريان عرفان عاشقانه و جمال گـرا است به 

: 1373عين القضات همداني،  (» شودرا حاصل و  نداري، باري عشق مخلوق مهيا كن تا قدر اين كلمات ت          
96.(  

مل در اشعار   أهاي عاشقانه اوست اما با ت     ها و مثنوي  خاطر غزل وحشي بافقي بيشتر به   گرچه شهرت   
  .كردتوان در اشعارش نمايان نمودها و تجليات عرفاني را مي،هايي از عرفانرگه ويژه خلدبرين،وي به

  .سازدهاي عرفاني وحشي را آشكارميگاهن ،منظور و خلدبرين هاي ناظر وويژه منظومهبه
  :داندند و رطل عشق را لايق هر كسي نميبيشي عشق خود را در كمال ميوح

  

 ظـرف نيـست   مي ز رطل عشق خوردن كار هر بـي        
  

    

 اي بايــد كــه بــر لــب گيــرد ايــن پيمانــه را وحــشي    
  

  )15،وحشي(    
 فنـا و بردارشـدنش      زنـد كـه مايـه     به مي عرفاني منصور حلاج گريزمي      در يك تركيب پاردوكسي     

  :گرديد
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اـن  ،مخور مي منصور به جام است،     !وحشي  !ه
  

اـن جـست          ناگاه    شدي بيخـود و حرفـي ز زب
  

  )28وحشي،(    
  :مي گويد در توصيف مير ميران،

  

 معشوق در هر گفتن و ديدن     تا عاشق و   الا
  

اـن را       كند خاطر     نشان خويش صد لطـف نماي
  

 سپهرت عاشقي بادا كه گرچشمت بـر او افتـد         
  

  لطف پنهان را   نويسد در حساب خويش صد      
  

  )1386:149وحشي،(    

  طلب

  رديـف عارفانـه    اي بـا  قـصيده وحـشي بـافقي      .هاي عرفاني است   مسير وادي  طلب اولين وادي در   
گـويي   .دارد و تلميحات  دينـي و عرفـاني اشـاره           عرفاني  هر بيت آن به يك نكته       و تقريباً  دارد »بطل«

ها ي  كشد كه در طلب عنقا از كنگره      تصويرميانجام به را از آغاز تا     هاي واقعي او    قصيده ذات و انديشه   
-گذرد و معبد عيسي را طلب  يده و از دير خراب جهان مي      خلوت عنقا و هماي را برگز      :استلا گذشته 

  .كندمي
  

 لـوت عنقـا طلـب    خ راحت اگـر بايـدت،    
  

 حرمت از آنجا طلـب     عزت از آنجا بجوي،     
  

 اي بـيش نيـست    بتكـده  دير خراب جهان،  
  

 معبـد عيـسي طلـب      ه ترسا گـذار،   دير ب   
  

 دلگيـر خـاك    خانه مغاكي است تنگ،  تيره
  

 بـزم مـسيحا طلـب      اي،مرغ مـسيحا نـه      
  

يكدانـه   گـوهر  و وار به سـوي حـق حركـت كـرد        موسي باور ديده و  با بايد براي رسيدن به كمال،   
قيقـت اشـياء را     وارح آينه قلبي صاف و   با دل عارفان وارسته جست،    يكساني راه عرفان را از     وحدت و 

 بـلا و   راه عـشق حقيقـي زهـر       كعبه دل بايدگذشـت كـه در       براي رسيدن به حق از     و كرددركتوانمي
  :آيدسختي پيش مي

  

ــوي،  ــن مج ــيم  وادي ايم ــار كل ــي ن  از پ
  

 ديده موسي طلب   اين همه جاروشن است،     
  

 معرفـت نكته وحـدت مجـوي از دل بـي        
  

ــه را    ــوهر يكدان ــب  ،گ ــا طل  در دل دري
  

ــه ــه، آين ــيش ن ــر  اي پ ــافي گه  از دل ص
  

 معني اشـيا طلـب     صورت خود را ببين،     
  

 كـوب حلقـه  بـر در دل،   گل در مزن،  كعبه
  

 مقصد اقـصي طلـب     زين نگشايد دري،    
  

 ه زهــر بــلا پــرس ز مــستان عــشقأنــش   تا شوي از اهل حال     كن،خون جگر نوش  
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ــان، ــب  از دل ميخوارگ ــهبا طل ــذت ص  ل

  
ــوس،   ــر از ســالك ره را بب ــاي پ ــهپ   آبل

  
بينش دروني لازم اسـت      باطن صافي و   براي طي طريق عرفان وعشق الهي،      كندميدرنهايت توصيه 

  :متظاهري را به آن بارگاه راه نيست هر و
  

 راه حقيقت مپوي   باطن صافي چو نيست،   
  

  بينـا طلـب    ديـده  چاه بسي در ره است،      
  

 چو بي طلب رسد از مطبح تو روزي مـن         
  

  كسي روم چـو ذبـاب      چرا نخوانده به خوان     
  

  )152همان،(    

  حيرت

  .دهدمي مقام عشق واستغنا به عارف دستاز بعد حيرت يكي ازهفت وادي عرفانيست و
  

 بهشتي است نام آن مقام عشق و حيرانـي        
  

 آگه شو  ولي تا عقل هست آنجا نشايد رفت،        
  

  )127وحشي(    
و عشق را در مقابل     گاه كلي عرفان    نظر. كندميحشي از مقامات عشق و حيرت بحث      در اين بيت و   

 انـديش، ارد و برعكس در جايگاه عقل مـصلحت عقل جايي ند  عشق باشد، كند كه هرجا  ميعقل نمايان 
  .يافتتوان عشق و حيراني نميمقام

  انسان كامل

مضامين  از و كندميان كامل با نمودهاي انساني معرفي     وحشي بافقي مير ميران را در قامت يك انس        
آب حيات   و سكندر نقصان، كمال و  چارسوي اركان،  ذات كامل،   جان، حديقه ي چون فيض عام،   عرفان

  : د برميبهره درآن... و
  

ــت آري   ــت اســ ــاغ جنــ ــرت بــ  غيــ
  

ــت      ــشان اس ــام اي ــيض ع ــا ف ــر كج  ه
  

ــشت آرا   ــن رخ بهــــ ــذا ايــــ  حبــــ
  

ــار حديقـــه     ــه بهـ ــان اســـت كـ   جـ
  

 مـــــــسند عـــــــز ذات كامـــــــل او
  

ــت     آنز   ــان اس ــد امك ــهر بن ــوي ش  س
  

ــضر ــانحـــ ــتلاف زمـــ  تش را ز اخـــ
  

 چه كمـال اسـت يـا كـه نقـصان اسـت              
  

ــساد    ــون و ف ــان و ك ــود و زي ــث س  بح
  

ــوي اركــان اســت        ــر ســر چــار س  ب
  

 آنچــــه از حــــسرتش ســــكندر مــــرد
  

ــت      ــان اسـ ــو پنهـ ــه تـ ــم خانـ  در يـ
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ــح و بـــس  ــه آن ترشـ ــا بـ  هـــست ايمـ

  
ــت      ــوان اس ــت آب حي ــه در ظلم  اينك

  
ــراق   ــشان فــ ــم بلاكــ ــه زعــ ــا بــ  تــ

  
ــدترين درد در   ــت بــ ــران اســ  د هجــ

  
  )154:1386وحشي،(    

  :ستايدق ميپر فيض و رحمت و بركت براي خل ،حباب الهي و جانشين و خليفه اهللا وي را در زمره 
  

ــه  ــال احاطــ ــست  از حــ ــو رمزيــ   تــ
  

 آن خـــط كـــه مجـــاور كـــران اســـت  
  

ــدومت  ــامن قـــــ ــاها ز ميـــــ  شـــــ
  

ــه     ــو روض ــده چ ــن بل ــت  اي ــان اس   جن
  

ــاك او را   ــاك پــ ــو خــ ــيض تــ  از فــ
  

ــاف   ــت  اوصـ ــاودان اسـ ــشت جـ   بهـ
  

  )156همان،(    
مي  )ص(وي مصداق كامل حديث معروف عرفاني الفقرفخري حضرت رسول           اي ديگر، در قصيده 

  :داند
  

 را در خطاب قـدر    و  است ت » الفقر فخري «
  

 پايه منبـر اسـت    اي كه زينت نه   آن خطبه   
  

 چه جز خداست بود جـوهر و عـرض        تا هر 
  

 وز حكم عقل نسبت ايشان مقـرر اسـت          
  

ــو    ــه ذات ت ــان را ب ــل جه ــور ك ــادا ام  ب
  

 آن نوع نسبتي كه عرض را به جـوهر اسـت            
  

  )160همان،(    
ستايش پروردگـار   در   »بطل« رديف عارفانه  با  بيتي 43اي  قصيدهوحشي  كرديم  چنانكه پيشتر اشاره  

  .يافتتوانيت و كليت نگاه عرفاني وي را در آن ميمدارد كه تما

  سكندر آب حيات و

عرفـاني بهـره    قـصايدخويش    ويژه در امين عرفاني است كه وحشي ازآن به      ربسامدترين مض يكي ازپ 
شـد   حيوان از چشم او ناپديدهو اينكه در ظلمات، چشم« ماجراي اسكندر و آب حيات است   استبرده

   )125: 1388ياحقي، (» يافتند ند با هدايت ماهي به آب حيات راهاما خضر و الياس كه با اسكندر بود
  

 ر ســكندر كــه آب حيــران جــست   گــ
  

ــر      ــوديش رهبــ ــو بــ ــور راي تــ  نــ
  

ــات    ــت ز آب حي ــه دس ــستي ن  روي ش
  

ــده     ــه ديـ ــتي نـ ــر داشـ ــب تـ ــرلـ   تـ
  

  )185همان،(    
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  قرب

  :گويدمي كند وميطلب را پيامبر خط سير و مسير ،رسيدن به بارگاه قرب الهي در
  

 خطي طلب كه شوي مالك ممالك قـرب       
  

  امــلاك دم مــردن قبالــه يكجــا بــر   
  

  )1386:191وحشي،(    

  عنقا

» مـرغ سـين  «پهلوي است كه » وسين مور«سيمرغ همان . اي است اي افسانه عنقا يا سيمرغ نام پرنده 
مولانا سـيمرغ   . ه است سيمرغ در شاهنامه و اوستا و روايات پهلوي، موجودي خارق العاد          . دهد  ميمعني

. اسـت شـناخته » انـسان كامـل   «ازهاي روح و    ين پرو تر  و مظهر عالي  » مرغ خدا «و  » عالم بالا  « را نماينده 
المنتهـي اشـارت    سـدره  قـاف و   وحشي به سيمرغ و    )334: 1389و شميسا،    505ـ503 :1391ياحقي،(

  :اي داردعارفانه
  

 نفــس ظــاهر كــه در بــرون در اســت    
  

 كــي ز حــال درونــيش خبــر اســت      
  

 پــــر ســــيمرغ بــــر دهــــد مگــــرت 
  

 ــ   ــود اوج قـــاف پـــي سـ ــه شـ  رتپكـ
  

 
ــه عنقـ ـ  ــي ب ــسي  ك ــا مگ ــو ب ــي ت  ا رس

  
ــي    ــا برســ ــوي تــ ــا بجــ ــر عنقــ  پــ

  
ــردد   ــا گـ ــرش منتهـ ــش عـ ــدره كـ  سـ

  
 كـــي بـــه نقـــص كـــسي گيـــا گـــردد  

  
  )295همان،(    

  دعا

هـاي  ترين را ه     يكي از مهم     را  آن توان   جايگاه مهمي برخوردار است و مي      دعا در ادبيات عرفاني از    
خضوع و ياري و حقيقت دعا خواهش و طلب داني از عالي است . ارتباط گفتاري انسان با خدا دانست

  .جستن در آن شرط است
 ـ  « :وتعـالي اسـت كـه فرمـوده         مبادرت بندگان به دعا بـه امـر خداونـد تبـارك            » رْكمُفَـاذْكرُُوني أَذْكُ

رو عارفان مسلمان همواره در مسير سلوك الـي         از اين   » كنمپس مرا يادكنيد تا شما را ياد      «؛  )152/بقره(
  :وحشي دعا انعكاس زيبايي دارد اشعار  در.انددهكرباب مهمي براي دعا و نيايش مطرح االله 

  

ــخن  ــراغ ســ ــنم چــ ــو روشــ  اي ز تــ
  

ــه     ــراغ دريچــ ــون چــ ــاورچــ   خــ
  

 آمـــــدم بـــــر در دعـــــاي ســـــحر    هيچگونـــه خـــواب نبـــود ميـــك شـــب
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ــيش   ــتم پــ ــاز رفــ ــاز و نيــ ــه نمــ  بــ

  
  داشـــتم از خـــون جگـــركـــه وضـــو  

  
ــد     ــسم زر شـ ــو مـ ــشا ز تـ ــام بخـ  كـ

  
 خـــود كـــرد كيميـــاي نظـــر    كـــار  

  
  )186:1386وحشي،(    

ــا كوشـــيم    خيـــز وحـــشي كـــه در دعـ
  

ــل      ــرر گـ ــد مكـ ــسيار شـ ــه بـ  زانكـ
  

  )207همان،(    
 كـاران سحاب لطـف ببـاران بـه مـا سـيه          

  
  عـصيان مـا بـشويد پـاك        كه حرف نامه    

  
  )191همان،(    

 تـا بكـي بلبـل شـويم       در بيان حال گفتن     
  

 در دعا كوشيم گو دست دعا بـردار گـل           
  

  )1386:196وحشي،(    

   وحشي بافقي  تلميحات عارفانهدروامامان پيامبران 

-پيامبرگونه توصيف مي  وي را     زيبايي در توصيف غياث الدين محمد مير ميران،        قصيده وحشي در 

  .كشديبه تصويرم ح خودممدو معرفي محبوب و بهترين صفات پيامبرانه را در و كند

  )ع(آدم 

بعـد از او  . اسـت به همين علـّت ابوالبـشر نـام گرفتـه    آدم نخستين انسان و نخستين پيغمبر است و    
  .به ترتيب پيغمبر شدند... فرزندانش شيث، انوش، قينان و 

حـوا   دشمني و كينه بـا آدم و         ،شدنابليس بعد از رانده   . شدس به سبب نافرماني از بهشت رانده      ابلي
  داد تـا از ميـوه  و حـوا را فريـب  يافت و آدم    را از سرگرفت و به كمك ماري به بهشت راه         ) همسر آدم (

خداوند به سبب   . بود، بخورند حوا را از خوردن آن برحذر داشته       گندم كه خداوند آدم و        ممنوعه يا دانه  
: 1389لخيص و تصرّف از شميـسا،       با اندكي ت  . ( اين نافرماني آدم و حوا را و از بهشت بيرون انداخت          

  ) 28ـ 39: 1391و ياحقي، 71ـ 72
  :وحشي مي گويد

  

 اگر مي بود حفظ او حـصار عـصمت آدم         
  

يـطان را        نبودي رخنه      آمد شـدن وسـواس ش
  

  )148:1386وحشي،(    
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  )ع(ابراهيم خليل االله

ا ابراهيم كمك جبرئيـل      جبرئيل براي كمك به او آمد ام       ،انداختند  هنگامي كه ابراهيم را در آتش مي      
ابـراهيم  : ي گفتنـد  ا  عده. كردند، او را در حال نماز ديدند      د از مدتي وقتي به ابراهيم نگاه      بع. را نپذيرفت 
مـت آن، آتـش او را       پرست بودند و بـه حر     بدانيد كه پدران ما آتش    : هيم گفت عم ابرا . استجادو كرده 

براهيم را با آزر در چاهي پر از كاه انداختند آنگـاه آتـش              نمروديان اين بار ا   . خاطر جادو نسوزانده نه به  
-ضـرب » آتش ابـراهيم  « به اين ترتيب     .آمد ولي آزر سوخت   ن بار هم ابراهيم به سلامت بيرون      اي. زدند

  )85 -84: 1389با اندكي دخل و تصرّّف شميسا، . (المثل سردي و سلامت شد
  :دگوييف غياث الدين محمد مير ميران ميوحشي در توص

  

  تعـالي االله ،مگر نار خليل است آن رخ رخشان 
  

 كه در بار است اندر هر شرارش صد گلـستان را            
  

ــد ــرخبلن ــال ف ــا اقب ــل االله دري ــر خلي  دلف
  

 كه در تاج اقبال است ذاتش مير ميران را          
  

  )147:1386وحشي،(    

  )ع(سليمان
  

 غياث الدين محمد آنكه جود با دسـت او        
  

 خـت سـليمان را     موري نهـد ت    به ذلت خانه    
  

  )148همان،(    
دليل حكومت سليمان بر جنّ و انس وجود انگشتري سليمان بـود كـه نگينـي بـه وزن نـيم دانـگ                  

روزي كه سـليمان بـه      ) آصف يا صخرجنيّ؟  (شيطاني به اسم    «. بودشدهداشت و بر آن اسم اعظم نوشته      
ليمان درآورد و انگـشتري را در       بود خود را به شكل س     فته و انگشتري را به همسرش سپرده      دست ر   آب

 سـليمان   كرد و مردم هـم پنداشـتند كـه او         ر تخت نشست و مدت چهل روز حكومت       انگشت كرد و ب   
   )383  :1389شميسا، (. »كردنداست و از او اطاعت
  حضرت محمد

ث ياشاره به حد   با و سايداصطلاحات عارفانه سر به افلاك مي     با   )ص(در ستايش حضرت رسول     
اگـر تـو اي پيغمبـر نبـودي افـلاك را            : يعني) حديث نبوي (ارفانه لَولاك لمَا خَلقَْت الافلاك      قدسي وع 

  ):79: 1374حلبي، (استتصويرهايي زيبا آفريده آفريديم، نمي
  

ــراچه  ــود در س ــسيح ش ــسي م ــلاكك   اف
  

 كه پا چو مهر مجرد كشد ز عـالم خـاك         
  

  حكايـــت كـــنأمحمـــد عربـــي منـــش
  

 ه جامـه لـولاك    كه كرده زيب قدش را ب       
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. انـد    نجم را مربوط به معراج بزرگ پيامبر اسلام دانسته           سوره 9 تا   7 اسلامي مضمون آيات     مفسران
به نام براق بـود و      افتاد، سوار بر اسبي      اتفّاق ليلة الاسري در سفر معراج كه در شب اسراء يا         ) ص(پيامبر

  . را بر پيامبر نهادند ملايك و پيامبران نهايت تجليل و احترام  در آن شب همه
  

 تــو آن بــراق ســواري كــه درشــب اســرا 
  

 اي ز بيابــان لامكــان چــالاك  گذشــته  
  

 كجا به  ملك كمال تـو پـاي عقـل رسـد             
  

 كه عالمي ست ازآن سوي كـشور ادراك         
  

  )191همان،(    

  )ع(علي
  

 تو بـا نبـي مـتكلم شـدي در آن خلـوت            
  

 كه بي فرشته رود با خدا سوال و جواب          
  

ــارك ا ــير تبـ ــپهر سـ ــدل سـ  الله از آن دلـ
  

 كه با براق يكي بود در درنـگ و شـتاب            
  

آماده عروج مـي     براق نشسته و   شب معراج بر   در) ص  ( پيامبر .است )ع(دلدل اسب معروف علي     
  .گردد 

-، آراسـته  در سـر دارد   كـه    نياز عارفانه    با رديف زيباي گل و    اي با  قصيده در ستايش حضرت علي   

  :است
  

ــست  ــستان ز مـــ ــوقتدر گلـــ  ي شـــ
  

 زد سراســــر گــــلجامــــه را چــــاك  
  

 هـــست قـــائم مقـــام آتـــش طـــور    
  

ــل    ــضر گــ ــال اخــ ــراز نهــ ــر فــ  بــ
  

ــم    ــام ج ــه را ج ــت  غنچ ــه دس ــاد ب  فت
  

ــه   ــليافـــــت آيينـــ ــكندر گـــ   ســـ
  

ــود  ــرز خـ ــامش  حـ ــساختي نـ ــر نـ  گـ
  

ــل      ــل آذر گـ ــر خليـ ــدي بـ ــي شـ  كـ
  

  :گويد جايي ديگر در
  

ــسلام   ــدت دارال ــتان مرق ــريم بوس  اي ح
  

يـن   بوسـان در  وي ز خيل خاك       ت روح الام
  

ــ  را ارواح علــوي پاســبانو درگــه قــدر ت
  

 چينرا مرغان قدسي خوشه   و  خرمن فضل ت    
  

  )207همان،(    

  )ع(امام هشتم
  

 مار گل طواست بر   اوردهه  چيست مهر آل ك      آيـد ز طـوف روضـه آل رسـول         گر نمـي  
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 ات خلد برين را سد قـصور      اي به دور روضه   

  
 ار گل وي به پيش نكهتت با سد عزيزي خو         

  
 كـي بلبـل شـويم     ه  در بيان حال گفتن تا ب     

  
 در دعا كوشيم گو دست دعا بـردار گـل           

  
  )1386:196وحشي،(    

  )ع(مدوازدهامام 

 ـ توسل به راه امام  عارفانه وحشي نمود دارد؛ نگاه نيز   )ع(در ستايش امام دوازدهم     ه دوازدهـم را ماي
  :داندميمافيها  و كردن به دنياپشت سعادتمندي و

  

  همـــاي شـــرفلا اگـــر طلبـــي ســـايهد
  

ــاتوان دارد     مــشو ملــول گــرت چــرخ ن
  

 خود آنكه پشت بر اهل زمانه كرد چو مـا         
  

ــان دارد    ــه ره صــاحب الزم  رخ طلــب ب
  

 
ــن حــسن   ــد ب ــت محم ــرير ولاي ــه س  ش

  
 كـــه حكـــم بـــر انـــس و جـــان دارد   

  
  )161:1386وحشي،(    

  خلد برينمنظومه 

، چنـد حكايـت را      )ص(حمد و سـتايش خـدا و رسـول          خلد برين نيز بعد از مقدمه و         شي در وح
اين اثر بـا  .  است عرفانيها تعليمي  آورد كه روايت اين حكايات نيز به شيوه داناي كل و مضمون آن              مي

امين مختلـف و پراكنـده      متفاوت است؛ چراكه حكايات داراي مض     » ناظر و منظور  «و  » فرهاد و شيرين  «
وحـشي   .ها وجود ندارد    مفهوم و رابطه علي و معلولي بين آن        ارتباط خاصي از لحاظ معني و        هستند و 

ر بـين ديگـر     گيري د    يك اپيزود است كه به شكل درونه       در خلد برين شش حكايت سروده كه هركدام       
الطير عطـار     اين اثر وحشي مانند مثنوي معنوي، گلستان سعدي، منطق        . اند  گرفتهها جاي   ابيات و موضوع  

  :شودميزيبايي دبدهعارفانه به حكايت آن نمود دو در .استبردههي بهرل هر موضوع از حكايتدر خلا

  درحكايت اول

صـاحب دل در را بـر    رود و  مـي ،بوددلي كه ترك جهان را گفته انه اهلشخص فضولي كه بر در خ
 گويد خداونـد بـه تـو عقـل دل به او ميخواهد و صاحب  او پند و اندرز ميمرد از. گشايدروي او نمي

 مرد فقيري به بهانه گرفتن پند و حكمـت بـه رد خانـه               .گيري  اده پـس در خانـه خـود گوشه     و خـرد د  
  .كند دل او را نيز به تعقل و انزواطلبي دعوت مي مرد منزوي و اهل. رود مرد انزواطلبي مي
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 اش ضــــولي بـــه در خـانـــهفــ ترفــــ
  

 اش  زد بــــه فضــــولي در كاشــانــه      
  

 بش ز درون ســــــــــراداد جـــــــــوا
  

ــن    ـــرد اي ــاهن س ــرا  ك ـــوبي چ ــه ك  هم
  

 بـــه كــه در خانـــه بــرآري بــه گــل     
  

ــس منف     ـــروي از در كـ ـــا نـ ــتـ  ـلعـ
  

  )353: 1392وحشي بافقي، (    

  ؛ حكايت دومدر

 اين دختر را    مالپوشي ج   ه روزي درويـش خرقه   ت مانند اختر سعد ك ـ   شپادشاهي دختري زيبارو دا   
 دختــر را خواسـتگاري       تا رساند فقير با مشقت خود را به پادشاه        ين مرد   ا. كرد و عاشق او شد    مشاهده

  مـرد  پوش را منصرف سازد؛ امـا       دهد تا مرد خرقه     ميبراي عقد دختر قرار   شرطي غيرممكن   پادشاه  . دنك
 .آورد آيد و پادشاه دختر را به عقد او درمي  از عهده اين پيمان برمي خوددر ساية همت والاي

   
  

 بــــود ملايــــك ســــپاه  پادشــــهي  
  

 بـــر فلـــك از قـــدر زدي بارگــــاه        
  

 نشـــين دختـــري   در حـــرمش پـــرده  
  

 اختـر ســعدي و چــه ســعد اختــري         
  

 پـــوش   جلــوه او ديــد يكــي خرقـــه     
  

 ...گــري در خـــروش      د از آن جلـوه    مآ  
  

 ديــد چــو بـــر همـــت او شـــهريار        
  

  او عقـــد جـــواهر نثـــار     كــرد بـــر    
  

  )357: 1392وحشي بافقي، (    

  هاي روايت خلد برين رفت ها در پي گزاره

  . هر قسمت با محتواي آن مطابقت داردكه دربخش روايي خلدبرين شامل حكايت است 
   :است  نشيني اختيار كرده  انزوا و گوشهدلي اهل-

  

 بـــوددلـــي تـــرك جهـــان كـــرده اهـــل
  

ــان روي    ــل جه ــود ز اه ــرده ب ــان ك   نه
  

  )353: 1392وحشي، (    
ــه  ــه در خانــ ــضولي بــ  اش رفــــت فــ

  
 اش زد بـــــه فـــــضولي در كاشـــــانه  

  
  ) همان(    

        :آيد فقير در ساية همت والايش از عهده اين شرط برمي -
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ــد   ــت بلنـ ــق همـ ــو آن عاشـ ــد چـ  ديـ
  

 خـــاك پـــر از گـــوهر خاطرپـــسند     
  

  )358همان، (    
الحاجـات برمـي     دست دعـا بـه سـوي قاضـي         و كند  ي سپري مي  اش را با خارزن     شخصي زندگي  -

           :اي مشكلاتش گرددداردكه راهگش
  

ــشت     ــه پ ــشيدي ب ــار ك ــي خ ــي درم  ب
  

ــشت      ــه م ــيچش ب ــه ه ــز آبل ــده ج  نĤم
  

 رو بــــه در قاضــــي حاجــــات كــــرد
  

 دســـت بـــرآورد و مناجـــات كـــرد     
  

  )369: 1392وحشي بافقي، (    
  

است؛ ولي هر حكايت رسالت رساندن يـك نكتـه          وعرفاني    اخلاقي –كل اثر داراي نكات تعليمي      
  .  را دارد وعرفانياخلاقي

  نتيجه گيري

بـديهي  ،  گزينـي سـپري كـرده     نشيني و خلوت  ه شاعر بيشتر عمر خود را در گوشه         با توجه به اينك   
هـاي  مايـه شته عـشق عرفـاني يكـي از درون        است با آن همه شور و شرر عاطفي و الهام شاعرانه كه دا            

  .فكري و شعري وي بوده است
خـود  اما در عين حال      است، عشق مجازي او را نمايان كرده       وحشي، مه هاي غنايي و عاشقانه    منظو

جاي مناسب خويش    اصطلاحات عرفاني را در    مضامين و  نمودها، .استآن را پلي براي حقيقت دانسته     
امامـان   پيـامبران و   دح ميرميـران و   م قصايدي كه در    در  يك انسان كامل را    هاي ويژگي و به كارمي برد  

در  »بطل ـ« رديـف عارفانـه  با  بيتي43اي قصيدهخصوص  بهو تصويرمي كشد هنرآفريني تمام به دارد با 
 بررسي  در. يافتتوانيت و كليت نگاه عرفاني وي را در آن مي         منهايي تما تستايش پروردگار دارد كه به    

ارد كـه بـا وضـعيت       ، ساختار منسجمي وجـود د      روايت درشد كه   اين نتيجه حاصل  » خلدبرين « منظومه
ساختار پيرنگ حوادث پس از پـشت   در. رسدو با ادامه داستان به اوج خود مي    شود  پايداري شروع مي  

هـاي حكايـات    گيـرد و سرنوشـت شخـصيت      مـي اي شـكل  گذاشتن حوادث، وضعيت پايدار تـازه     سر  
 حكمـي وتعليمـي     يت كـه  حكا 6ميان   از و آيند   مي حوادث زنجيروار پشت سر هم     و شودميمشخص
صـراحت   كه جنبه اخلاق عرفاني آن بـه       شودميبيشتري ديده حكايت آن نمودهاي عرفاني      دو است در 

  .متجلي است
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Abstract 

Undoubtedly, Vahshi e-Bafghi is one of the famous poets of the Safavid 
period, whose importance lies in his special style of expression. Art creation 
in the subject and expression of poetic feelings and emotions with his 
smooth, simple and intimate language has made him the most prominent 
poet of the school of occurrence. Poetry can be examined from different 
aspects. Examining the manifestations of the mystical elements in Bafghi's 
poems, especially in Khold e-Barin, is one of the novelties and beauties of 
his language and thoughts. By descriptive-analytical processing of Bafghi’s 
poems, the writer has come to the conclusion that with all the emotional 
passion and poetic inspiration he had, mystical love was one of his 
intellectual and poetic themes. In most of them, the poet's intense emotions, 
feelings, pain and inner anguish are expressed with a smooth, simple and 
pleasant language with the most force. He has revealed him, but at the same 
time he has considered it as a bridge to the truth. 
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